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  چكيده
دو ديدگاه كلـي   ،فعل اختياريدر تبيين نسبت ميان اختيار انسان با ضرورت عليّ 

 »ناسـازگارگرايي «كه به سازگاري اين دو باور دارد و  »سازگارگرايي«: وجود دارد
علامه طباطبايي در . داند مي ت عليّ آن ناسازگاررضرو بودن فعل را با اختياريكه 

فعـل  » امكـان بالقيـاس  «بـا توسـل بـه    ، مقام بسط يكي از نظريات سازگارگرايانه
در ايـن  . كوشـد از سـازگارگرايي دفـاع كنـد     مـي  مقايسه با فاعل آن، اختياري در

امكـان   ،از جمله خـود انسـان   ،ها هالعلّنظريه، فعل انسان نسبت به هريك از جزء 
داراي وجوب  ،كه همان علت تامه است ،ها آناما نسبت به مجموع  ،بالقياس دارد

ان امكـان بالقيـاس   فعل نيز چيزي جز هم ـ بودن اختياريبالقياس است و حقيقت 
، »اش تامـه ضرورت فعل بـه نسـبت علـت    « ،به اين ترتيب. نسبت به فاعل نيست

بـودن آن   اختيـاري با  ،درنتيجهو » اش امكان آن در قياس با علت ناقصه«منافاتي با 
ن معاصر نقـد شـده   اسازگارگرايانه از سوي برخي ناسازگارگراي ةاين نظري. ندارد
بيين ديدگاه علامـه بـه بررسـي نقـدهاي وارد بـر آن      در اين مقاله پس از ت. است
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  مقدمه. 1
ي كهـن مـورد   هـا  جبر يا اختيار از جمله مسائل فلسفي و الهياتي است كه از زمـان  ةمسئل

داراي ابعـاد گونـاگون و    مسئلهاين . دانان بوده است الهيي فيلسوفان و وگو گفتبحث و 
 مسـائل از  اي مجموعـه اي واحد خارج كرده و به  مسئله ةاي است كه آن را از چهر پيچيده

سازگاري اختيار انسـان بـا   نابحث از سازگاري يا  مسئلهيكي از ابعاد اين . استكرده بدل 
در مواجهـه بـا ايـن بحـث، كـه عمـدتاً در رهيـافتي        . عليّ افعال اوست ضرورتتعين يا 
: شـوند  مـي  شود، فيلسوفان بـه دو دسـته تقسـيم    مي جبر و اختيار مطرحمسئلة به  1فلسفي

ــروه نخســت . ســازگارگرايان و ناســازگارگرايان ــرخلافدر نظــر گ ــان  ةدســت ب دوم، مي
 ناسـازگارگرا  يـك  مقابـل، در. بودن فعـل و ضـرورت علـّي آن تعارضـي نيسـت      اختياري

نيست فعلي به لحاظ عليّ ضرورت يابـد و در عـين حـال     ممكن كه دهد نشان كوشد يم
ورزنـد و   مـي با متكلمان جبرگـرا مخالفـت    ،فيلسوفان مسلمان از يك سو 2.اختياري باشد

اولويـت، از   ةبا رد نظري ،از سوي ديگر پذيرند و مي بودن برخي از افعال آدميان را اختياري
نوعي ضرورت فلسفي بـراي افعـال    ،درنتيجهكنند و  مي يدار جانبضرورت عليّ معلول 

علـّي افعـال انسـان     ضرورتدر ديد اين فيلسوفان  ،با اين حال. گيرند مي اختياري در نظر
اسـلامي را نـوعي    ةتوان رويكرد كلي فلسـف  مي بنابراين. بودن آن سازگار است اختياريبا 

  .آوردشمار  بهسازگارگرايي 
ي هـا  بـودن آن، راه  اختيـاري براي تبيين سازگاري ضرورت عليّ فعـل بـا    ،با اين حال

فعـل در   ضـرورت با تفكيك ميان  ،آن است كه ها راه يكي از اين. متفاوتي طي شده است
فعل را بر  بودن اختياريآن از امكان فعل در مقايسه با فاعل انساني آن  ةمقايسه با علت تام

علامه طباطبايي از فيلسوفاني اسـت كـه از ايـن راه    . آن تبيين كنيم» لقياسامكان با«اساس 
صـورت  كردن  روشنتوضيحاتي مقدماتي براي  ارائةدر اين مقاله، پس از . بهره برده است

تحليل و نقـد ديـدگاه    ةكنيم و سپس به بررسي آن در ساي مي ، ديدگاه علامه را نقلمسئله
  .پردازيم مي ناقدان
  

  چيست؟ مسئله .2
مناسب است در مورد سه مفهوم  علامه طباطبايي، ةحل سازگارگرايان راهپيش از پرداختن به 

  :شود هارائاساسي در اين بحث توضيحاتي 
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. اسلامي ضرورت عليّ است ةيكي از فروع مهم مبحث عليت در فلسف :ضرورت عليّ
وجوديـافتن  «: ين اسـت شود كه مفاد آن چن ـ مي اي بيان قاعدهمعمولاً در قالب  ضرورتاين 

الـدين   صـدر ( )يوجـد  لـم  يجـب  مالم الشيء(» يافتن آن، ممكن نيست معلول، بدون وجوب
اين قاعـده،   بر اساس .)47: 1386، طباطبايي؛ 58: 1387، طباطبايي؛ 112 /7: 1383شيرازي،

 ،معلول بايد تحقق يابد و محال است كه« :كنيم كه مي با فرض وجود علت تامه، عقلاً حكم
الــدين  صـدر ؛ 159 :1387، طباطبـايي (» وجـود علـت تامـه، معلــول از آن تخلـف كنـد      بـا 

كـه  » شرط محمول به«را، در مقايسه با ضرورت  ضرورتاين نوع ). 131 /2: 1383شيرازي،
هر شـيء   ،در اين ديدگاه. خوانند مي »سابق«ضرورت لاحق بر وجود شيء است، ضرورت 

سـابق و   ضرورت: است ضرورتممكني كه موجود باشد محفوف و محصور ميان دو نوع 
  3.ضرورت لاحق

باشـد   اي فاعل به گونـه « كه ايناز منظر فلسفي قدرت عبارت است از  :قدرت و اختيار
الـدين   صـدر ( »فعـل را انجـام ندهـد    ،فعل را انجام دهد و اگر اراده نكرد ،كه اگر اراده كرد

 ةالبته يك فيلسـوف صـدق ايـن قضـي     ؛)20: ب تا بيبوعلي سينا، ؛ 307 /6: 1383 ،شيرازي
 ؛)11 /3: 1383 الدين شيرازي،ر صد( داند مي شرطيه را با وجوب و امتناع طرفين قابل جمع

. با قـدرت طبـق تعريـف منافـاتي نـدارد      استلذا اراده و فعلي كه محكوم ضرورت سابق 
كردن واجب باشد و نيز فعـل نيـز    مشيتاگر » ان شاء فعل«ة شرطية در قضي: كه اينتوضيح 

» يفعل لم يشأ لم ان«ة شرطية همچنين در قضي. شرطيه منطقاً صادق استة قضي ،واجب باشد
شرطيه منطقاً صادق ة قضي ،ترك فعل نيز ممتنع باشد درنتيجهاگر عدم مشيت ممتنع باشد و 

  .شرطيه لازم نيست كه طرفين آن ممكن باشد ةبودن قضي صادقپس براي . است
قابـل   يـك تعريـف اصـطلاحي اسـت و     اما از ديد يك ناسازگارگرا اين تعريف صـرفاً 

ملاك اوليه در فهم معناي قدرت چيزي است كه فاعل آزاد و مختار، از  زيرا ،نيست پذيرش
اين است كـه   اين اساس قدرت عبارت از بر. كند مي داشتن، درك قدرتمعناي قادربودن و 

بتوانـد آن را   كردن و ايجاد فعل در پي آن كـم نـدارد،   ارادهچيزي براي  كه اينفاعل در عين 
 فعـل يـا تـرك را در دسـت    ة آن، زمام ارادة يعني واجد كمالي باشد كه به واسط ؛دكنترك 

جـوادي  (» گـي دوطرف«اين تعريف ملازم پـذيرش   .)31 -  30 /2: 1417صدر، ( داشته باشد
بودن گزينش ترك براي فاعل در عين  شدنيدر قدرت است يعني  )79 -  78 /9: 1386، آملي
توان منطبق بر تعريف كلامي قدرت دانسـت كـه    مي اين تحليل را. بودن گزينش فعل شدني
  .)248 :تا بي حلي،( امكان فعل در عين امكان ترك: ست ازا عبارت
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د شـو  مـي  انفعـال اطـلاق  ة منظر فلسفي اراده گاه بر همان شوق اكيد و از مقول از :اراده
: 1354 الدين شيرازي، صدر؛ 354 /6: 1383 الدين شيرازي، صدر؛ 648 /3: 1379 سبزوارى، (

دانسـته و  ) اجمـاع و عزيمـت  (فعل ة و گاه از مقول) 240 :1422 ،يرازيش نيصدرالد؛ 135
، طباطبـايي ؛ 78 -  77 /5: 1379 سـبزوارى،  ( شـود  مي گذاشتهميان آن و شوق مؤكد تفاوت 

ولـي مهـم ايـن     ،)338 -  337 /6: همان؛ 114 /4: 1383الدين شيرازي، صدر؛ 163 /3: 1390
دو صورت اراده محكوم ضرورت پيشيني است كه از معلول علل پيشـين و   است كه در هر

 ،انفعال نيست ثانياًة اراده از مقول ،اولاً اما از نگاه يك ناسازگارگرا ،الوجود است واجب نهايتاً
يعني . ناسازگار است شدن آن دانستها ماهيتاً با فعلي يقبال ضرورت پيشين  محكوميت آن در

تواند در عين حال از ضرورت بالغير آن  مين ،بودن آن وفادار بماند فعلياگر كسي بخواهد به 
گيرد و فاعـل   مي نفس فاعل سرچشمه لذا اراده خود يك فعل است كه در موطن ؛دفاع كند

گونه ضـرورتي و   نكردن آزاد است و هيچ ارادهيا اساساً  فعل تركة كردن فعل يا اراد ارادهدر 
  .)6 -  4: 1388 فياضي،؛ 110 ،109: 1386الهدي،  علم( كند ميوجوبي فاعل را تعقيب ن

فراگيـر و غيـر قابـل     اي را قاعـده » يوجد لم يجب لم ما الشيء«ة فيلسوفان مسلمان قاعد
ند؛ چـه ايـن   انگسـتر  مـي  هاي عـالم  پديدهة آن را بر سر همة كنند و ساي مي تخصيص تلقي

: 1390، طباطبايي( ها افعال اختياري انسان ي طبيعي و تكويني باشند و چهها معلول ها پديده
  .)56 /2: 1377مصباح يزدي، ؛ 93: 1365مصباح يزدي، ؛ 87 /3

 بـروز » سازگاري يا ناسازگاري ضـرورت علـّي و اختيـار انسـان    ة مسئل«جاست كه  اين
داران ناسازگاري  طرف. رسد مي دار متكلمان و فلاسفه دامنهي ها آن به نزاعة كند كه سابق مي

بـه  . ند كه در بحث مورد نظر بايد بر كمال بديهي و شهودي اختيار تمركز كردا اين دو قائل
اختيار است كه فاعل تا  گويد اختيار هنگامي واقعاً مي محصول اين ريزبيني به ما، زعم اينان

در غيـر  . آزاد باشـد  ها آن يدو نسبت به هر، آن پيش از انتخاب يكي از طرفين فعل يا ترك
يـا پـيش از صـدور تـرك،      ،دادن آن واجب باشد انجامصورت اگر پيش از صدور فعل  اين
 گونـه  همـان . كننده ضرورتاً دست به ترك ببرد، در فعل يا ترك خود مختار نبوده است ترك

بودن به شمول ضرورت نسبت بـه افعـال انسـاني     قائلكه اشاره شد، فيلسوفان معتقدند كه 
  .ندارد ها آندانستن  مختارانهمنافاتي با 

  
  علامه طباطبايي ةنظري .3

علامه طباطبايي همچون ديگر فيلسوفان مسـلمان كوشـيده اسـت     ،كه اشاره شد گونه همان
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ي متعددي را براي ها پيش از او ملاصدرا راه. سازگاري اختيار را با ضرورت عليّ نشان دهد
فعل را صـرف   بودن اختياريملاصدرا گاه ملاك . آشكارساختن اين سازگاري پيموده است

 ـة انسان جبري و معلول با واسط ةولو اراد ،داند مي بودن آن به اراده مسبوق  باشـد  العلـل  ةعل
بودنش به علم  مسبوقفعل را  بودن اختياريگاه ملاك  ،)388 /6: 1383 الدين شيرازي، صدر(

و  ،)318 -   317 /6: 1383 الدين شيرازي، صدر(و حب نسبت به آن فعل معرفي كرده است 
امكان بالقياس فعل نسبت به خود فاعل و وجـوب بالقيـاس آن نسـبت بـه      ةالبته گاه دربار

علامـه طباطبـايي    4.)310 /4: 1383 الـدين شـيرازي،   صدر( علل سخن گفته استة مجموع
را اخذ كـرده و بسـط داده    ،يعني توسل به امكان بالقياس فعل نسبت به فاعل ،حل اخير راه

را  ديدگاه منتخب علامه طباطبايي ةي اوليها ريشه ،خواجه طوسي تلويحاًگفتني است . است
كرده است كه فعل  اضافهدر شرح عبارات خواجه اين نكته را  نيز و علامه حلي مطرح كرده

 ،فعـل نـدارد   بـودن  اختيارياما اين منافاتي با  ،دواعي واجب استة انسان نسبت به مجموع
  .)199 :تا بيحلي،  (نسبت فعل به خود انسان نسبت امكاني است  زيرا

يـك   مثابة به ،آدمي) اختياري(به هر تقدير، حاصل اين ديدگاه آن است كه هر چند فعل 
خود ضرورت بالقياس دارد و با فرض تحقق علت تامـه وقـوع    ةنسبت به علت تام ،معلول

وقـوع فعـل    ةبلكه علـت ناقص ـ  ،كه فاعل نه علت تامه جا آنولي از  ،دياب مي فعل ضرورت
شود و همين معنا از  مي قياس با فاعل صرفاً از امكان بالقياس برخورداراست وقوع فعل در 

  .كند مي دانستن فعل كفايت اختياريامكان براي 
 :آورد مي علامه در توضيح اين ديدگاه

 يعنى نسبت اين البته و داشت خواهد را ضرورت نسبت ،بسنجيم خودش علت با را معلولى اگر
 ،وى علت ياجزا و معلول ميان نه ،دارد وجود وى ةتام علت و معلول ميان تنها بالقياس ضرورت

 دهنده ضرورت كه است تامه علت تنها كه اين به نظر بلكه ،علت از خارج و معلول ميان نه و
 مخالف كه ديگر نسبتى ،دهيم نسبت اش تامه علت به غير را )هر چيزي را( چيزى اگر باشد مى
  .شود مى ناميده بالقياس امكان نسبت كه كرد خواهد پيدا است ضرورت نسبت با

 ،بدهيم مكانى و زمانى شرايط ةبقي با هيدروژن و اكسيژن تركيبه ب را آب نسبت اگر ،مثلاً
 البته ،دهيم نسبت تنها اكسيژن با را آب همين اگر ولى ،است ضرورى آب پيدايش گفت خواهيم
 معنى به اين دارد امكان ولى ،آيد نمى وجود هب آب تنها اكسيژن از زيرا ،شد نخواهد پيدا ضرورتى

 شود مى اكسيژن پس .نه وگرنه ،آيد مى وجود هب آب ،شوند منضم شرايط با علت ياجزا ةبقي اگر
 همچنين و ؛طيشرا و اجزا ةبقي انضمام بى نشود شود مى و شرايط و اجزا ةبقي انضمام با بشود آب
 ياعضا سلامت اراده علم انسان مجموع ،اش تامه به علت ماست افعال از يكى كه را خوردن اگر
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 اى به پاره اگر ولى ،است ضرورى وى تحقق بدهيم نسبت ،ديگر شرايط و قابله ماده بودن و فعاله
 نسبت تنها علم و انسان يا تنها انسانه ب ،مثلاً ديگر شرايط و اجزا از نظر قطع با علت ياجزا از

 فاعل از شود مى يعنى[ .بود خواهد ممكن بلكه ،داشت نخواهد را ضرورت نسبت ديگر بدهيم
 اثبات خود براى فطرتاً انسان كه است اختيارى همان اين و. نشود صادر شود مى و شود صادر
 شمارد مى اختيارى خود براى را خود افعال و ترك و فعل در آزاد يعنى مختار را خودش و كند مى
 از يكى كه خودش به نسبت دهد مى انجام كه كارى كه ستا اين دارد انسان كه اختيارى... 

 كه علت اجزاى مجموع به نسبت حال عين در اگرچه ندارد ضرورت نسبت است علت اجزاى
 و نيز ؛148 – 146 /3: 1390، طباطبايي( 5]دارد ضرورت نسبت است انسان غير و انسان مجموع
  .)79 -  78: 1384، طباطبايي؛ 197 – 196 /9: 1417، طباطبايي ←

ــعلامــه در كتــاب  نيــز همــين مبنــا را در توضــيح اختيــار و در جهــت   الحكمــه ةنهاي
كند و سپس  مي طرح» التامه العله وجود عند المعلول وجود وجوب« ةسازگارساختنش با قاعد

  :نويسد مي در مقام اشاره به نتايج نامعقول نفي ضرورت
عليت ة فعل و عدم آن، انكار رابط كه جايزدانستن استواي نسبت فاعل مختار به آنضمن  ...

آن جايزدانستن عليت هر چيز براي هر چيز و معلوليت هر چيز براي هر چيز ة است و لازم
  .)160: 1387 طباطبايي،(ديگر است 

  :گويد مي علامه همچنين در جاي ديگر پس از تشريح مبناي خود
 نهـاد  بـا  مـردم  بينـيم  مـي  زيـرا مـا   ،كند مي آلايش انسان نيز اين نظر را تأييد بيدرك ساده و 

بزرگـي و   ،ميان صحت و مرض ،رفتن و آمدن ،نوشيدن و خوردن امثال ميان خود خدادادي
 ارتبـاط  انسـان  ارادة و خواست با كه را اول قسم و گذارند مي بلندي قامت فرق و كوچكي،
 دهند مي قرار نكوهش و ستايش و نهي و امر مورد و دانند مي شخص اختيار در دارد مستقيم

  .)79، 78: 1384 طباطبايي،(تكليفي متوجه انسان نيست  ها آنبرخلاف قسم دوم كه در 
  

 نقد و بررسي .4

  تعريفي غير مانع :اختيار به امكان بالقياستعريف  1.4
يابيم همان امكان  مي اختياري كه ما بالوجدان ،علامه بنابر ديدگاه ،كه ملاحظه شد گونه همان

ممكن است بر ديـدگاه علامـه    ؛است) انسان(اش  العلهنسبت به جزء ) فعل(بالقياس معلول 
اعم از مختارانه و  ،رخدادهاي عالم همةتوان  مي چنين اشكال شود كه با توجه به اين ملاك

علت معلول به نسبت هريك از اجزاي  ها آندر هريك از  زيرارا مختارانه تلقي كرد  ،جبري
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نيـز   ،طبيعـي جبـري  ة پديد يك منزلة به ،با اين معيار تشكيل آب 6.خود امكان بالقياس دارد
وقتي آب را نسبت به اكسيژن يا هيدروژن در نظر بگيـريم امكـان    زيرامختارانه خواهد بود 

پس چه  ،راستي اگر اين تعريف فعل اختياري است هب. بينيم مي بالقياس را در آن قابل اعتبار
نسـبت   زيرا ،تركيدن بادكنك هم با اين تعريف اختياري است ،چيزي اختياري نيست؟ مثلاً

يا رسوب سـولفات مـس هـم     ؛شود امكان بالقياس دارد مي يي كه در آنها به اجزاي دميدن
پـس  . اين سولفات هم نبـود  ،اگر حرارت نبود يا اسيد نبود يا مس نبود زيرا ،اختياري است

در يك كلام بـا  ! اختيار وجداني برقرار است درنتيجههم امكان بالقياس و  در سولفات مس
نسبت به  زيرا ،تواند اختياري تلقي شود مي بينيم مي اين ملاك هر چيز جبري و ضروري كه

اي در عـالم نخواهـد    اختياريبا اين تعريف هيچ فعل غير . اش امكان بالقياس دارد العلهجزء
اختيـاري و   ها ي بالقياس، بعضيها در ممكن زيرا ،داهت استبود و اين خلاف وجدان و ب

 :1387، سبحاني(شده از سوي ايشان مانع اغيار نيست  ارائهلذا ملاك  ؛اند اختياريبرخي غير 
  .)315: 1381، سبحاني؛ 188

ديدگاه علامه مقتضي آن نيست كه در هر موردي كه علـت   گفت،شايد بتوان پاسخ در 
تامه امر مركبي باشد و امكان بالقياس معلول نسبت به يكي از اجزاي علت تامه اعتبار شـود  

 بلكه ملاك علامه صرفاً در جايي جاري است كـه فاعـلِ   ،بتوان مفهوم اختيار را اطلاق كرد
منـوط بـر حصـول امـور      ،اش ارادهون بـر  افـز  ،شعوري در كار باشد كه فعل او ذيمريد و 
اجزاي علت تامه است و سخن وي اين است كه در خصوص ايـن مـوارد    منزلة بهديگري 
البتـه در ايـن   ؛ فعل چيزي جز همان امكان بالقياس آن نسبت به فاعل نيسـت  بودن اختياري

فاعـل خواهـد بـود كـه بايـد      ة بودن فعل به علـم و اراد  صورت ملاك اصلي اختيار مسبوق
  .دشوجداگانه بررسي 

  
  خروج از محل نزاع 2.4

نخست بايد پرسيد محل نزاع در  ،كه تري كه ممكن است مطرح شود اين است اشكال مهم
 منزلـة  بـه  ،جبر و اختيار كجاست؟ آيا در جايي است كه اعتباراً نسبت ميان فعل و فاعـل را 

گيرد كه فاعـل بـراي فاعليـت     مينزاع در اي در نقطه هك اينگيريم يا  مي در نظر ،علت ناقصه
  را شكل داده است؟ اي علت تامه، اصطلاح با انضمام به ديگر علل بهو  ،ندارد اي كاستي
ة اشكال درسـت در نقط ـ . نه مقام نخست ،رسد بحث مربوط به مقام دوم است مي نظر به
بـه همـين    ،نه با برخي از اجزاي علت آن و اصلاً ،شود مي معلول با علت تامه مطرح ةمقايس
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كه جريان ضرورت را با مختـاربودن خـدا    ايناست كه گروهي از متكلمان با توجه به  جهت
ة از ديد ناسازگارگرايان وقتـي هم ـ  .كلي از پذيرش آن امتناع ورزيدند بهدانستند  مي ناسازگار

انجام انگيزة و  ،و حضور آن، سلامت اعضاي فعال در فرايند فعل مادهمانند  ،ي ناقصهها علت
چنين نيست كه اين . فعل، به ما پيوستند و فراهم آمدند، باز هم قدرت بر انتخاب ترك داريم

ة هم ،بله وجداناً. اي بدل كنند كه انفكاك فعل از آن ممتنع است همعلل ناقصه ما را به علت تا
پس مختـاربودن   ؛ترك همچنان به دست ماست انتخاب فعل وولي  ،شوند مي دواعي مجتمع

  .چيزي كم ندارد» شدنش نسبت به فعل أمنش«انسان در موقعيتي است كه فاعل براي 
كند كه انسان را يك سيستم فرض كنيم  مي متكي به وجدان از ما دعوت يناسازگارگرا

ايم و سـپس آن را   دادهاه را به درون اين سيستم ر ها ورودية و سپس در نظر بگيريم كه هم
در شـرايطي اسـت كـه هـر علـت       ها ورودية كردن انسان و قطع هم ايزوله. ايم كردهايزوله 
و به يقين هيچ ورودي ديگري لازم نيست تا او قدرت  است قابل فرضي فراهم آمدهة ناقص

اما در عين حال وجوب هم  ،فعل از او ممتنع نيستة پس انتخاب آزادان. بر فاعليت پيدا كند
ترك  تواند مي كند كه مي ادراك كه قادر بر گزينش فعل است، وجداناً ايندر عين  زيرا ،ندارد

  .)184 -  183: 1363جعفري، (را برگزيند 
اجتمـاع دواعـي   . فعل خود استة نفسه علت ناقص فيانسان  ،از نظر فيلسوفان مسلمان

بـراي انتخـاب فعـل هـيچ     (شـود   معليت خود تـا شود كه او در  مي و مرجحات نيز سبب
بـودن انتخـاب    محـال ديگري نباشد و اين يعني ة نقصي نداشته باشد و نيازمند هيچ ضميم

ولي در عين حال از نگاه يك ناسازگارگرا در يك توجه وجداني نسـبت بـه    ،)طرف ترك
بـر   كه اينر عين اصطلاح ناقصه، د بهاين علل ة افعال اختياري، انسان، با وجود پيوستن هم

تواند تـرك را انتخـاب كنـد و در صـورت انتخـاب       مي گزينش فعل قدرت دارد همچنان
: 1385، فياضي(از دو طرف، خودش به اختيار و گزينش خودش چنين كرده است  هريك

3/ 618 ،622(.  
ند تـا  ا توان قبول داشت كه دواعي و مرجحات شرط لازم مي توجه شود كه از اين منظر

نسبت به فعل و (در برابر وي تشكيل شود » دوراهي«انتخاب قرار گيرد و ة بر سر نقطانسان 
شـدن وي نيسـتند؛ يعنـي     فاعـل ، اما توجه كنيم كه اين دواعي شرط كافي )شود مترك اقدا

  .آور باشد الزام ،نسبت به انتخاب يك طرف ،براي وي ها آنة چنين نيست كه مجموع
از ديد ناسازگارگرا، اختيار فاعل بـه معنـاي امكـان انتخـاب فعـل و تـرك نسـبت بـه         

اش امكان انتخاب فعـل و تـرك    لازمهبلكه همان سلطه و غنايي است كه  ،ه نيستالعل جزء
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ديگـري خـارج از   ة نسبت به فاعل است؛ فاعلي كه براي فاعليتش هيچ نيازي بـه ضـميم  
  .ذات خود ندارد

و  است آن محقق شدهة يعني علت تام ؛تي گزينش فعل مقدور استبا تحليل علامه، وق
امـا درمقابـل    ،با تحقق علت تامه محال است كه انتخاب ترك قابل انتساب به فاعـل باشـد  

گويـد كـه وقتـي انتخـاب فعـل       مي آلايش انسان بيدرك ساده و : ناسازگارگرا معتقد است
يعنـي در عـين    ؛يعني من نسبت به گزينش فعل و انتخاب تـرك سـلطه دارم   ؛مقدور است

  .ترك نيز به من قابل انتساب خواهد بودة توانم فعل را برگزينم اراد مي هك اين
كنـد وگرنـه    مـي  با اين تبيين است كه خوردن و نوشيدن با صحت و مرض فـرق  فقط
 ،نـد ا شـان ممكـن   ناقصهعلل صحت و مرض نسبت به : توان گفت مي گروه دوم همة دربار

! فراهم شد محال است كه صحت يا مرض در پي نيايند هريكولي وقتي جميع لوازم براي 
اسـت كـه وقتـي     سـبب  بدين ،برخلاف گروه دوم ،گروه اول جريان نكوهش و ستايش در

تـوانم نخـوردن و    مـي  شـود همچنـان   مـي  جميع لوازم براي خوردن و نوشيدن من فـراهم 
در خوردن و نوشيدن در ماه رمضان  ،تخاب كنم و اگر غير از اين بود من مثلاًننوشيدن را ان

ام محال بـود   بيماريگونه كه تخلف مرض من از علل و عوامل  همان زيرا ،تقصيري نداشتم
  !هم محال بود) خوردن و نوشيدنة اراد(تخلف من از علل بيروني 

  
  بودن فعل جبرياراده و  بودن اختياريغير  3.4
 ،اش است خارجيعلامه طباطبايي متكي بر تبيين نسبت انسان با فعل  ةديديم نظري كه چنان

به اين صـورت  . كردن فاعل نيز تسري داد ارادهتوان اين تبيين را به  مي رسد كه مي نظر بهاما 
امكـان   ،علـل ة ي سلسـل هـا  يكـي از حلقـه   منزلة به ،كردن فاعل نسبت به خود وي اراده: كه

داراي ) اراده ةعلت تام(علل ة ساير حلقات سلسلة اما نسبت به انسان به علاو ،بالقياس دارد
نسبت بـه   زيرا ،كردن فاعل نيز به اختيار اوست اراده ،به اين ترتيب. ضرورت بالقياس است

  .است خود ممكن بالقياسة جزءالعل
علت ، گفت فاعل، به اختيار خودتوان  مي ،با تمركز بر محل نزاع ،مهم اين است كه ةنكت

ديگر پـس از  ة خود است و علل ناقصة ارادة بلكه انسان علت ناقص ،شود نمياش  ارادهة متا
شوند اراده از او وجوباً صـادر   مي دهند كه سبب مي اش را تشكيل هتامپيوستن به وي علت 

ة امـا نسـبت اراد   ،انسان به خود وي امكان بالقياس استة بنابراين، هرچند نسبت اراد. شود
  .است ه وجوب بالقياستامعلت ة انسان به مجموع
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پـس از   ،علامـه . نيز طرح شده اسـت  الميزانامكان بالقياس در تحليل اختيار در تفسير 
 الهـي  يپردازد كه معتقدند عموميـت قضـا   مي جبرگرايانة مذكور، به دفع نظري ةطرح نظري

  :فرمايد مي انسان چنين ةاراد ةدربار ويموجب زوال قدرت انسان است، 
 ـ ا مستلزم آن ،برده ضرورى الوجود شود كه فعل نام در اين ،ازليه ةثير ارادأت ه ست كه فعـل ب

ازليه اسـت، درنتيجـه همـين     ةچنين فعلى متعلق اراد: اختيار از فاعل سر بزند، چون گفتيم
ازلى الهى ضرورى و واجب الوجود اسـت، و در عـين    ةاراده ب ،فعل مورد بحث ما بالنسبه

برده در  نامفاعل  ةپس اراد .خود فاعل ممكن الوجود و اختيارى است ةاراده ب ،حال بالنسبه
 ةاگـر اراد : خداست، نه در عرض آن، تا با هم جمع نشوند، و آن وقـت بگـويى   ةطول اراد

 مـذهب شـوى   جبـرى مين بهانـه  ه و به شود، مي اثر و باطل بىانسانى  ةثير كند، ارادأالهى ت
  .)100 /1: 1417، طباطبايي؛ 155 /1 :1374 ، طباطبايي(

اما بحث بر سر اين  ،اثر نيست بيانسان در فعل او ة دارد اراد تأكيدتوجه شود كه علامه 
آن در فعل خارجي محصول اختيار و آزادي انسان است يـا   تأثيرن اراده و واست كه آيا تك

از خـود اختيـاري نـدارد؟     ،آيـد  مي و قهراً در فعلي كه در پس آن ،اش انسان در اراده كه آن
انسـان در طـول    ةاراد زيـرا  ،آن در فعل جبري است تأثيراراده و  تكون. پاسخ روشن است

 ةكند ايـن اراده درواقـع از اراد   مي اي شود و اين يعني وقتي انسان اراده مي خدا معرفي ةاراد
 ةانسـان بتوانـد پـيش از اراد    كه اينگرفته و وجوب يافته است؛ بدون  نشئتواجب الوجود 

  :ممكن است گفته شود جا ايندر  .ترك كند ةفعل اراد
اما اين بـه معنـاي    ،شود مي انسان به اختيار ازلي واجب تعالي منتهية درست است كه اراد

امـا در   ،خداستة ل ارادوي در طوة اراد كه ايندر عين  زيرا ،فاعل نيستة بودن اراد جبري
خـود او نباشـد و   ة وي درواقـع اراد ة لذا چنان نيست كـه اراد  ؛است تأثيرخود ذوة اين اراد

طولي مستلزم قول به جبر ة بودن به اراد قائلپس . واجب تعالي به جاي وي اراده كرده باشد
  .)166 /3: 1390، طباطبايي( نيست

معتقدند كه تـأثير اعـم    ها آن زيرا ،قبول نيستاين توجيه از سوي ناسازگارگرايان قابل 
اما در ايـن   ،داشته باشد تأثيرممكن است انسان در چيزي . اختياري است جبري و تأثيراز 

دهد قدرت انسان بـر   مي جبري تميز تأثيراختياري را از  تأثيرآنچه . خود مختار نباشد تأثير
است و اين همان چيزي اسـت كـه در فاعليـت طـولي      تأثيردر عين قدرتش بر  تأثيرعدم 

 ةبـودن اراد  جبـري فيلسوفان با نظر به همين واقعيـت بـه    ،كه اينضمن . لحاظ نشده است
  .اند كردهفاعل تصريح 
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  :گويد مي علامه در جاي ديگر
 طول در ولى ،دارد انسان فوق ديگر استناد به علتى هم و وى ةاراد به استناد هم انسان افعال
 اراده انسان ةاراد راه از را انسان فعل انسان فوق علتى يعنى ؛رديگ هم عرض در نه ،ديگر هم
 ايجـاد  انسان در را فعل ةكنند انتخاب ةاراد انسانى فعل ايجاد براى انسان فوق علت .كند مى
 از خـارج  علتى ثيرأت تحت اراده در ولى ،كند مى انتخاب اراده با را فعل انسان پس ،كند مى

  .)172 :همان( است  خودش

ليـك   ،بـه دسـت اوسـت    اش ارادهة اساس، هرچند اختيار افعـال وي بـه واسـط   اين بر 
بلكه مستند بـه مشـيت خداونـد سـبحان      ،نمودن به دست انسان نيست مشيتكردن و  اراده
  .)81 /1: 1417، طباطبايي( است

 نقل نموديم بـه نقـد ايـن مبنـا     زانيالم ريتفسسبحاني پس از نقل نخستين عبارتي كه از 
. دانـد  مي بودن فعل وي جبريشدن به  قائلانسان را موجب  ةدانستن اراد جبريپردازد و  مي

  :عبارت ايشان چنين است ةترجم
كردن و اختيـاركردن اوسـت و هنگـامي كـه      ارادهواقع تحت اختيار فاعل است  بهآنچه 

نسـبت فعـل بـه علـت      ،تامه نيز باشد اراده نيز خارج از اختيار باشد و جزء اخير علت
ندارد  اي فايده ،وجوب و لزوم خواهد بود و اگر وجوب در اين حال مساوي جبر باشد

فعل هنگام انضـمام   ،به عبارت ديگر. در نظر بگيريم ‘امكان’كه نسبت را در لحاظ اول 
غيـر  شود پس اگـر اراده نيـز    مي متصف به وجوب] فعلة علت تام[اراده به ساير اجزا 

 فعل به وصف جبر و لـزوم متصـف خواهـد بـود     ،ارادي باشد و از اختيار خارج باشد
  .)188: 1387، سبحاني(

گريزي نيست كـه   ،سبحاني اذعان دارد كه اگر اراده را از تحت اختيار فاعل خارج كنيم
علامـه همـين اتفـاق     يفعل مترتب بر اختيار جبري را نيز جبري بدانيم و معتقدند در مبنـا 

  .افتاده است
  
  به اختيار فاعل مختار: اراده 4.4

  نقد ميرزاي نائيني و سبحاني 1.4.4
توان هم اراده را از تحت اختيار فاعل خارج كرد  مياز ديد يك ناسازگارگرا ن ،رسد مي نظر به

از . مختارانـه اسـت   شود واقعـاً  مي و هم معتقد بود فعلي كه در پي اين اراده از فاعل صادر
. دناراده دفاع كن بودن اختيارياند كه از  كردهناسازگارگرايان به اين سو گرايش پيدا  ،رو همين
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امـا در   ،واجب الوجـود اسـت   ةكردن انسان در طول اراد ارادهعلامه  توجه شود كه از منظر
 /1: تـا  بي، طباطبايي( كند معرفي ميبودن فعل  مختارانهجبري را ملاك ة عين حال همين اراد

  .ثر از مبناي ملاصدراستأاين توضيح مت )166 /3: 1390، طباطبايي؛ 92
  :كند مي سبحاني نخست مبناي معروف صدرالمتألهين را گزارش

نـه   ،باشد اش كسي است كه فعلش به اراده ‘مختار’: صدرالمتألهين آن است كهة حاصل افاد
 فعل را كنـد، از او صـادر  ة كسي است كه اگر اراد ‘قادر’است و  اش به اراده اش كه اراده آن
دهـد وگرنـه آن را    مـي  فعل را كند، آن را انجـام ة ارادة اگر اراد’كه  آننه . شود وگرنه، نه مي

  .)388 /6: 1383 الدين شيرازي، صدربه نقل از  185: 1387، سبحاني( ‘دهد نميانجام 

  :گويد مي و سپس در مقام نقد اين ديدگاه
 جوارحي تمام است و اما افعالي كه مستقيماً از نفس صادر چه وي ياد كرده تنها در افعال آن
اين معنا  ها ممكن نيست كه ملاك در اختياريت آن) مانند تصور و تصديق و اراده(شوند  مي

كه به مـلاك ديگـري    آنر بر اين است كه اين افعال يا جبري هستند و يا يپس امر دا. باشد
در بيان ايشان ذكر ] باره اينچيزي در [لي كه در حا باشند و اين ملاك چيست؟ مي اختياري

  ).185: 1387، سبحاني(نشده است 

ملاك ذكرشـده حتـي بـراي     ،با توجه به مطلبي كه در عنوان پيشين از سبحاني نقل شد
بـودنش   جبريگونه كه فيلسوفان به  آن ،افعال جوارحي هم تمام نيست و صرف وجود اراده

صـدرالدين  ؛ 289، 284: همـان ؛ 114 /4 :1383 شـيرازي، الـدين   صـدر ( انـد  كـرده تصريح 
تـا   بـي سـينا،   بـوعلي ؛ 84، 73: تـا  بي، الفارابي؛ 36، 35: 1372 سبزوارى، ؛  8: 1386 شيرازي،

طبـق  . بودن فعـل باشـد   اختياريتواند مصحح  نمي ،)53 -  52: تا ب بيسينا،  بوعلي؛ 68: الف
 پرداختـه شـد، وجـداناً وقتـي فعلـي را مختارانـه      شين بـدان  يكه در عنوان پ تبيين سبحاني،

وي به عـواملي  ة كردنش نسبت به فعل آزاد باشد و صدور اراد ارادهدانيم كه فاعل آن در  مي
  .قاهر بر وي مستند نشود

واجب تعالي ة معلول دواعي و صوارف و نهايتاً اراد كردن منِ فاعل ارادهاز نگاه فلسفي، 
كردني را مختارانـه   ارادهتوان چنين  نمياما به اعتقاد يك ناسازگارگرا با ملاك وجدان  ،است

البته از سوي ديگر، بـا نگـاه فلسـفي     ؛بودن آن نيست جبريدانست و گريزي از اعتراف به 
ايـن فـرض مسـتلزم     زيـرا بـودن آن دانسـت،    بـودن اراده را ارادي  مختارانهتوان ملاك  نمي

توان راهي فيلسوفانه بـراي   نميه اين ترتيب، با موازين مشهور فلسفي، ب. شناسد مي تسلسل
  .بودن اراده پيدا كرد مختارانهشدن به  قائل
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كـه جبرگرايـان بـه آن تمسـك      را اشكال مشـهوري  ،سبحاني در جاي ديگري نخست
زند؛ ليك  مي هر فعل اختياري به اراده سر«آن اشكال اين است كه . كند مي مطرح ،اند جسته

ديگري خواهد بود و نقل كلام در همـان  ة اراده امري اختياري نيست وگرنه مسبوق به اراد
شـود كـه ايـن جـز جبـر       مي به واجب الوجود متوقف ها ارادهة حال يا سلسل. شود مي اراده

  .»آيد مي گردد كه تسلسل لازم نميكه سلسله متوقف  آننيست و يا 
از فـارابي نقـل كـرده     ،بـودن اراده  جبريمبني بر  ،سبحاني برهاني را كه ملاصدرا سپس
/ 2 :همـان ؛ 390 /6 :1383الـدين شـيرازي،   صدر؛ 74 – 73: تا بي، الفارابي( كند مي است ذكر

  :برهان به گزارش سبزواري چنين است ؛)224
كنـد   مـي  چه اراده اگر صاحب پنداري بپندارد كه آن: گويد مي الحكم فصوصمعلم ثاني در 

كنـيم   مي اختياركردن او بررسي ةدربار ،نمايد مي خواهد را اختيار مي چه دهد و آن مي انجام
 كـه  آنحـادث اسـت بعـد از    ] دهد مي آيا اختياركردنش در مورد فعل خاصي كه انجام[كه 

آيد كه اين اختيـاركردن از ابتـداي    مي نبوده يا غير حادث است؟ اگر غير حادث است لازم
پـس اختيـار او از    ،ر حادث است و هر حادثي محـدثي دارد وجود شخص با او باشد و اگ

اگر سبب خود او باشد يـا ايـن   . پس اين سبب يا خود اوست يا غير او ؛سببي استة ناحي
شود و  مي نقل كلام در اختيار دوم زيرا[شود  مي پس تسلسل ،اختيار را به اختيار ايجاد كرده

صـورت او بـر ايـن     اختيـارش نيسـت؛ در ايـن   يا وجود اين اختياركردن در او بـه  ] هكذا
 شـود  مي غير مجبول و سرشته است و اختيار او به اختيار ازلي منتهية اختياركردن، از ناحي

  .)623 /3: 1379 سبزوارى، (

مذكور بـا سـه   ة مسئلتوان گفت كه اساساً يك فيلسوف خود را در برابر  مي ترتيب بدين
پـذيرش ضـرورت   «و  ،»شدن به تسلسل قائل«، »صدفهشدن به  قائل«: بيند مي رو فرض روبه

جـا كـه فـرض     آنو از  ؛»واجـب تعـالي  ة به اراد ها ارادهة شدن سلسل منتهيمعلولي و ـ  يعلّ
حادث را معلول ة بيند، لاجرم اراد مي كند و دو فرض اول را نيز باطل نمي چهارمي را تصور

، درواقـع يعنـي  . شناسد مي واجب تعالي بيند و نهايتاً آن را معلول مي اسباب خارج از انسان
. زنـد  مـي  گي در آن عمـلاً سـرباز  از پذيرش جريان دوطرف» ارادهة تسمي«دادن به  رضايتبا 

ة لذا ناگزيريم كـه فاعـل را در اختيـاركردنش از ناحي ـ    ؛حاصل برهان فارابي نيز همين است
  .ختيار وي منتهي كنيمفاعل را به اسباب خارج از اة غير، مجبور و مجبول بدانيم و اراد

كند كه اگر اين برهان را بپـذيريم، فيلسـوفان    مي سبحاني پس از نقل اين برهان تصريح
هم فيلسوف الهي و هـم فيلسـوف    .الهي نيز مانند فيلسوفان مادي قائل به جبر خواهند بود

انـد و   كـرده تلقـي  ) غير از خود انسان(و مسخر عوامل ديگر  ،مادي انسان را مقهور، مضطر
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البته تفاوتي در ايـن ميـان هسـت و آن     ؛اند فعل وي را جبري دانسته ،انسان و درنتيجهة اراد
اما  ؛ولي ماديون خير ،كنند مي كه الهيون عوامل خارج از انسان را منتهي به واجب الوجود اين

  .)همان( اند هر دو در اصل جبرگرايي و مجبوردانستن انسان در اراده و افعالش مشترك
 بـراي پردازد كه به اشـكال مـذكور داده شـده اسـت و      مي ييها سپس به نقل پاسخ يو

و در  ،كه در ابتداي همـين بخـش نقـل شـد     ،كند مي نخستين پاسخ، گفتار ملاصدرا را نقل
سپس . كند مي معرفي» مسبوقيت آن به اراده«بودن فعل را  اختياريضمن آن، ملاصدرا ملاك 

  :نويسد مي در نقد آن چنين
شود  مي تعريف مذكور براي فعل اختياري موجب’: ودگذاري نيست كه گفته ش نامبحث در 

پس اگـر  . بحث در واقعيت و حقيقت اراده است ، بلكه‘اراده و فعل از امور اختياري باشند
شود، ديگر امري  مي عوامل نفساني يا زميني يا آسماني در ضمير انساني ظاهرة اراده در ساي

  .)307 /2: 1385، سبحاني(درنتيجه فعل نيز فعل اختياري نخواهد بود  اختياري نيست و

 بودن فعـل را مسـبوقيت آن بـه اراده معرفـي     اختياريبه اين ترتيب، فيلسوفي كه ملاك 
كـه مطـابق برداشـت وجـداني از      كـرده اسـت  كند صرفاً تعريفي دلبخواه از اختيار ارائه  مي

دانستن  جبرينزاع در اختيار حقيقي و واقعي است كه با  ،در حالي كه .حقيقت اختيار نيست
  .قابل جمع نيست ،انجامد مي بودن فعل جبريكه نهايتاً به  ،اراده

پرداختـه  ) اراده بـودن  جبـري (نامعقول ديگري براي اين قول  ةميرزاي نائيني نيز به نتيج
نيز آن را بـا  . كند مي رفيرا مع» اراده بودن اختياريغير «ديدگاه فلسفيِ  ،نائيني نخست. است
ورزد كه نفس تأثير تام در عضـلات دارد؛   مي خواند و اصرار مي ي وجداني ناسازگارها يافته

سـپس  . ه مزاحمي براي سلطنت و مالكيت آن نسبت به فعل و ترك مطرح باشدك اينبدون 
  :كند كه مي اراده اشاره بودن جبريدادن به  تنباطل ة به نتيج

بنـده بـه   [عقاب ’] هك اين[صادق باشد در ) فخر رازي(امام المشككين ة كه شبهآيد  مي و لازم
و  ‘اختياري اسـت  جايز نيست چون فعل انسان معلول اراده است و اراده غير] خداوندة وسيل
ممكن نيست هرچند جن و انس پشتيبان ] شبهه[كند جواب از اين  مي وي ادعايش را كه چنان

يعني (استحقاق عقاب مترتب بر فعل اختياري است ’: ين صورت كهو اما پاسخ به ا. هم باشند
كند چون بديهي اسـت   نمي، كفايت ‘اختياري باشد ؛ هرچند خود اراده غير)فعل صادر از اراده
بودن فعـل بـه    مسبوقه، از جهت ك اينو . اختياري است اختياري، خود غير كه معلول امر غير

ظلـم و  ] در پي اين فعل[شود كه عقاب  نميام بدهيم باعث ن ‘ارادي’اختياري، آن را  غيرة اراد
مقهـور و مجبـور اسـت و     اش نـاتوان كـه در اراده  ة بيچـار ة در حق بند] ظلمي[ي نباشد؛ دتع

  .)132 /1 :1417 نائيني، ؛91 /1: 1368، نائينى( يابد نمي از فعلش انفكاك اش اراده
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عقاب وي  ،فعل قبيح مجبور باشدة فخررازي اشعري اين است كه اگر بنده در ارادة شبه
ميرزاي نـائيني نيـز همـين     )297 /2: 1420  ،فخرالدين رازى( آن عقلاً جايز نيست سبببه 
اختيـاري   غيرة ، با رويكردي وجداني تأكيد دارد كه معلول اراداست فخر را تأييد كردهة نكت

بازخواسـت كـرد كـه    توان وي را  نميلذا در چنين شرايطي  ؛اختياري خواهد بود خود غير
چرا طرف ترك را برنگزيدي؟ و اين يعني عقاب الهي در پي معاصي، ظلم محض در حـق  

  .مسكين استة بند

  فياضي نقد 2.4.4
علـم،  (طباطبايي در بحث از كيفيات نفساني و پس از برشمردن مبـادي فعـل انسـان     هعلام

به دنبال علم و اراده نيـز   ،ضرورتاًكه شوق  گيرد مي نتيجه) محركهة عاملة و قو ،شوق، اراده
اي  جملـه علامـه   در عبارت). 122: 1387، طباطبايي( يابد مي به دنبال شوق تحقق ،ضرورتاً

و (» بالضّـروره  الاراده تتبعـه  و«: گويـد  مي نسبت ميان شوق و ارادهة كليدي هست كه دربار
  :نويسد مي عبارتمعناي اين ة فياضي دربار). آيد مي اراده ضرورتاً به دنبال شوق

 ،يابد يعني اراده فعلي اختياري نيست مي اراده اضطراراً تحقق: معناي اين جمله آن است كه
... پس انسان بعد از حصول شوق، در اراده اختياري ندارد ...  اند بلكه شوق و علم نيز چنين

از آن  اراده و شوقي كه پـيش ’: و اين مقتضاي فرمايش آتي ايشان پس از دو سطر است كه
  .)465/ 2: 1385، فياضي( ‘است از لوازم علم هستند

آيد و به دنبـال آن   مي وقتي تصور نسبت به فعل محقق شد، در پي آن، تصديق به فايده
بتـّي و ضـروري   ة از مراحل لاحـق نتيج ـ  هريك. دشو مي شود و سپس اكيد مي شوق ايجاد

كـه پـس از    ايـن ؛ يعنـي انسـان در   ند و اراده نيز از اين قاعده مسـتثني نيسـت  ا سابقة مرحل
  .اي از وي سر بزند مضطر است ارادهدشدن شوق، كمؤ

  :نويسد مي علامه فياضي سپس در رد اين ديدگاه
چه فعل بر  آنة پس از حصول علم و شوق و هم. فعل اختياري نفس است ،بالوجدان ،اراده

مـا در نفـس خـود چنـين     ) اتدقابله و ادوات و شرايط و معة مانند ماد(آن متوقف است 
فعـل را  ة پس براي ماست كه اراد. مختاريم ‘فعلة عدم اراد’و  ‘فعلة اراد’يابيم كه در  درمي

چـه ذكـر شـد     آنة بكنيم و يا آن را اراده نكنيم و چنين نيست كه انسان پس از حصول هم
ه فعلي اختيـاري  پس اراد. شود مي اختيار اراده كند؛ مانند آبي كه به سوي آبريزگاه جاري بي

و اختيار از صفات ذاتـي فاعـل    گرفته؛ هرچند ارادي نيست نشئتاست كه از اختيار فاعل 
  .)466: همان(مختار است، مانند جبر در فاعل موجب 
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فعل اختياري ناشي از اختيار فاعل است؛ هـر چنـد ارادي    ةاراد«عبارت  رسد مي نظر به
دانسـتن اراده ايـن نيسـت كـه قائـل       اختيارية لازم. تسلسل است شبهدر مقام دفع  »نيست

ة كه اراد اينبلكه منِ مختار با ... سومي و ة دومي است و آن هم به ارادة باشيم اراده به اراد
بينم، در عين حـال   نمير علل و عوامل پيشين خيابم و خود را در آن مس مي خود را آزادانه

من ناشي از كمال اختيـار مـن اسـت؛    ة ارادوجداناً . يابم نميديگري ة آن را متوقف بر اراد
چه فعل متوقـف بـر آن    آنة بودن هم فراهمدهد با وجود  مي كمالي كه به من اين امكان را
  .طرف فعل و ترك سلطه داشته باشم است، همچنان نسبت به دو

  
  اراده بودن اختياريبررسي لوازم  5.4

علامه بر اين اشـكال تكيـه كـرده    كرديم، نقل  الحكمه نهايةاز كتاب  تر در عبارتي كه پيش
انجامـد و   مـي  معلولي به انكار عليت فاعل نسبت به انتخابشـ  يبود كه انكار ضرورت علّ

آن اين است كه قائل به عليت هر چيز براي چيز ديگر و معلوليت هـر چيـز نسـبت    ة لازم
 درواقـع رت، تحليل فلسفي اين بدان جهت است كه با انكار ضـرو  7.به چيزي ديگر شويم

شود كه معلول از آن سر  مي همچنان زيرا ،بيگانه از معلول است اشياه مانند ساير تامعلت 
بـودنش چنـين نسـبتي بـا      تاماگر جايز باشد كه علت در عين . شود كه سر نزند مي بزند و

 اي با معلول ندارد نيز همين رابطـه  رابطهاي كه  بيگانهمعلول داشته باشد، در مورد هر شيء 
: كنـد  مـي  ناسـازگارگرايي كـه ادعـا    ،با توجه به مطالبي كه تاكنون مطرح شد. برقرار است

 اي اراده به اختيار فاعل است و فاعل در فرضي كه براي گزينش فعل نياز به ضم ضـميمه «
  .بايد به اشكال فوق پاسخ دهد» تواند طرف ترك را برگزيند مي ندارد باز هم

  اختيار با قانون عام عليت ةحوزسازگاري نفي ضرورت در  1.5.4
 معتقـد ) لزوم تجويز عليت هرچيز بـراي هـر چيـز   (علامه  فياضي در پاسخ به اشكال دوم

خـودي   دادن به صدفه و تحقق خودبـه  تنبه معناي » آور الزاممرجح بيروني «نفي : است كه
توانستم  ميچند لحظه پيش از انتخاب يكي از دو طرف، ، انتخاب من نيست منِ فاعل حرّ

امـا بـه    ،گزينش هر دو طـرف داشـتم   هقدرت ب. خواستم نمياما  ،را برگزينم ها يكي از آن
كنم اين انتخـاب صـرفاً    مي اي كه انتخاب لحظهدر . بردم نمياختيار خود دست به انتخاب 

خـواهم و علـت    مـي  نخواسته بودم و حالا تر پيش. نه به غير من ،مستند به منِ فاعل است
  .و اراده صرفاً من هستم اين خواستن
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خـود فاعـل   اسـت، امـا   ) بالذات(كه انتخاب فاعل امري ممكن  ايندر اين ديدگاه با 
و اساساً هنگـامي شـخص خـود را    دهد  ترجيح ميجانب عدمش  هب را جانب وجود آن
بالفعـل در وي وجـود   » از دو طـرف  هريـك توان گزينش «كه  يابد مي فاعل قادر مختار

يـافتن انتخـاب فاعـل     تحققبه اين ترتيب، . داشته و او واقعاً قدرت انتخاب داشته باشد
علـت  (ح بيروني هم نيسـت  جعلت و از سر صدفه نيست و البته محصول ايجاب مر بي

  .)622 /3: همان) (بيروني نداردة موجب

  اش ارادهخاص قادر حرّ با انتخاب و ة رابط 2.5.4
 گيـرم،  مـي  هنگامي كه من نسبت خود را بـا انتخـابم در نظـر    ،بر اساس توضيح يادشده

» ايجـاد يـا اعـدام   «. فعل هستم و هم قادر بر گـزينش تـرك   ةيابم كه هم قادر بر اراد مي
درسـت اسـت كـه    . قدرت ديگـري ة نه در حيط ،قدرت من استة انتخاب من در حيط

از آن دو بالنسـبه بـه    هريـك شود كه  مي سبب واقعدرمن به گزينش فعل و ترك ة سلط
من ة من امكان بالقياس پيدا كنند، اما اين امكان بالقياس متفاوت از امكاني است كه اراد

قـدرت اشـياي   ة اراده و انتخاب من در حيط ،اصلاً 8.ديگر داردة بالقياس به اشياي بيگان
محـال   هـا  لذا با لحاظ انتساب فعل به من ايجاد يا اعدام فعل من بـراي آن  ؛ديگر نيست

مـن  ة پـس سـلط  . اسـت  ممكـن  هـا  است؛ هرچند وجود يا عدم فعل من در قياس با آن
شود كه وجداناً عليت هر شيء ديگر نسبت بـه آن   مي نسبت به طرف فعل و ترك سبب

بـه هـر طريـق مـن بـا انتخـابم       . مرا منتفي بدانم و آن را فقط و فقط به خود منتسب كن
يـا فواعـل    اشـيا كنم كه اين رابطه هرگز ميان انتخاب من و ساير  مي اي را وجدان رابطه

اي كه انتخاب من به من دارد با هيچ مصدر ديگري نـدارد   وجودياتصال . برقرار نيست
  .بر ايجاد و اعدام دارا نيسترا من ة و هيچ مصدر ديگري اين سلط

انتخـاب باعـث شـود    ة چنان نيست كه نفي ضرورت سـابق در نقط ـ  ،به اين ترتيب
توجه به اين نكتـه لازم اسـت كـه ايـن     . ام را از هر چيز ديگري جايز بدانم ارادهصدور 
فقـط  ميان علت بيگانه و فاعل حرّ قادر بر فعل، هنگـامي پـذيرفتني اسـت كـه      تفاوت،

مدعي است كـه مسـتند ايـن     درواقع، فياضي رو اينتفاوتي لفظي يا اعتباري نباشد و از 
مستند اصـلي در تفكيـك    ،به تعبير ديگر. تفاوت وجدان روشن هر فاعل مختاري است

و علل و اشياي بيگانه، وجدان بديهي است و البتـه در گـام   » انتخاب«ميان فاعل واقعي 
  .ارائه كرد ها آنتوان دو تعبير متفاوت از  مي بعد
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  و انتفاء ضرورت ي متفاوت برقراريها حوزه 3.5.4
بـودن   حـاكم يي بـديهي ادعـا كننـد كـه     ها جا ممكن است سازگارگرايان با ذكر مثال ايندر 

به تعبير  ،و) 117 /3: 1390 ،طباطبايي(كاملاً بديهي  ها و معلولي در اين مثال عليّضرورت 
  .)87 :همان( است» مورد قبول اذهان بشري« ،مطهري

چگونـه نسـبت    ،اگر ضرورت سابق بر فعل را انكار كنيـد  ،نيز ممكن است گفته شود
اگر فعل خارجي ضرورتاً از فاعل صادر  ،كنيد؟ به تعبير ديگر مي ميان آن و فاعل را برقرار

لوازم ديگر براي تحقق فعـل هـم   ة شود فاعل اراده كند و هم مي به اين معناست كه ،نشود
روشـني خـلاف    بـه ايـن نيـز   . نزنـد  فعل خارجي از وي سر ،فراهم باشند و در عين حال

  .كنيم نيز منافات دارد مي اي كه ميان خود و فعلمان وجدان رابطهبداهت است و با 
از يـك طـرف در   . هيمما در اين بحث با دو امر بديهي مواج در نظر ناسازگارگرايان

اگـر علـت محقـق باشـد، معلـول      ) ي غيـر مختـار  ها مورد فاعل در(شده  ارائهي ها مثال
 9»انتخــاب و گــزينش خــودة در نقطــ«زنــد و از طــرف ديگــر  مــي ضــرورتاً از آن ســر

مهم اين است كه نبايد بـراي تثبيـت   . كنيم مي وضوح وجدان بهنبودن ضرورت را  جاري
يي كه خارج از حوزه اختيارند، امر بديهي بسيار روشني مثل ها جايگاه ضرورت در مثال

  .اختيار را از هويت تهي كرد
اي جداگانـه در نظـر    حـوزه از اين دو امر بديهي  هريكرتيب، نهايتاً بايد براي به اين ت

 كنـد،  مـي  به عبارت ديگر، همان بداهت و وجداني كه حكم به قانون كلـي عليـت  . گرفت
در . ي خارج از اختيـار جـاري اسـت   ها كند كه ضرورت در حوزه مي همان بداهت، حكم

تنها وجـود نـدارد،    نهاين ضرورت ) گي واقعيدوطرفة انتخاب و حوزة نقط(اختيار ة حوز
تـوانيم حضـورش را در    نمـي وجـه   هيچ بهبلكه فرض وجود آن مناقض اختياري است كه 

  .كنيمفاعل مختار انكار 
از اختيار قابـل طـرح نيسـت كـه تخصـيص آن       ةاساساً قاعده در حوز ،از اين منظر

. اين حوزه نقض شده اسـت  اين حوزه معنا پيدا كند يا گفته شود كه ضرورت درطريق 
ة اما وجدان اجاز ،اصلاً اين قاعده قلمرو مشخصي دارد كه در آن قلمرو قابل قبول است

از شمول قاعـده   تخصصاًاختيار ة پس حوز. دهد ميتجاوز از اين حيطه و تعميم آن را ن
اصل عـام عليـت   خارج است و اساساً قاعده در فضاي اختيار جاي طرح ندارد هرچند 

  .ه برقرار استهموار
عليت فاعل نسبت به اراده و انتخاب  وجه هيچ بهروشن است كه در اين طرح جايگزين 



 117   مهر و سعيد مقدس محمد سعيدي

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

انكـار  ) به معناي استغناي فاعل از انتخاب خود و احتيـاج اراده و گـزينش بـه فاعـل    (خود 
امـا   ،از اختيار پس بگيرندرا نيز ناسازگارگرايان بايد دفاع خود  ،شود كه اگر چنين شود مين

اختيار عليت همان ربـط ضـروري معلـول بـه     ة اينان قبول ندارند كه در حوز ،عين حال در
كنند  مي اختيار به معناي عام عليت اقرار و اعترافة اينان در حوز ،به تعبير ديگر. علت باشد

پذيرنـد كـه كسـي علـت در ايـن حـوزه را        مين ،دانند و در عين حال مي و همان را بديهي
اختيار ايـن  ة پس ولو بپذيرند كه در خارج از حوز. فلسفي آن كند صمنحصر در معناي خا
انتخاب فاعل نيز به جريان ضرورت ة اما اين بدان معنا نيست كه در نقط ،استلزام وجود دارد

  .)622 /3: 1385، فياضي(رضايت دهند 
دارد ) خـود ة انتخاب و اراد(خاصي با فعل حقيقي خود ة با اين تحليل فاعل مختار رابط
. وي داردة و نه غير فاعل ايـن رابطـه را بـا اراد    ،خود داردة كه نه او اين رابطه را با غير اراد

آن  ،اين رابطه همان احتياج وجودي انتخاب فاعل به خود اوست كه اگر يك دم قطع شـود 
مصدري كه آن . »من به غير«تحقق دارد و نه » من«به » منة اراد«. اراده نيز نيست خواهد شد

 دارد من هستم و اگر من نباشـم يـا توجـه خـود را از آن بـردارم، نيسـت       مي قق نگاهرا مح
ندارم همچنين  ،كه ربط وجودي با من ندارند، اي را با اشياي ديگر رابطهمن چنين . شود مي

 وقتـي كـه   ،در عين حال. من نداردة اي را با اراد رابطهديگري به طور طبيعي و عادي چنين 
بينم هر  مي خاب فعل بياورم خود را نسبت به انتخاب ترك نيز كاملاً آزادخواهم رو به انت مي
كنم اين يعنـي اراده و   مي يابم و امكان هر دو طرف را شهود مي راه را در برابر خود، باز دو

ه براي انتخاب فعل چيزي كم ك ايندر عين  زيرا ،انتخاب من محكوم ضرورت سابق نيست
باز هم انتخاب ترك بـه مـن قابـل     ،را براي انتخاب فعل داشتمشرايط لازم ة و هم ،نداشتم

خود و ة آزادي خود نفي ضرورت را مستلزم نفي رابطة تنها در حوز نهپس من . انتساب بود
 بلكـه برقـراري ضـرورت در ايـن حـوزه را مسـتلزم نفـي اختيـار خـويش          ،بينم ميفعلم ن
انتخاب و اختيار بايـد  ة ورزد در نقط مي ست كه يك ناسازگارگرا اصراررو ايناز . شناسم مي

توان در اين حوزه نفي اولـي   ميحساب ضرورت را از عليت به معناي عام آن جدا كرد و ن
  .را منجر به نفي دومي دانست

  »سه شقي انحصاري«ة مغالط 4.5.4
اراده در افعال اختياري است  بودن اختياري در پي تثبيت غير ،يك سازگارگرا مثابة به ،مطهري
در  ،وي. »فعـل پـس از آن نـدارد    بودن اختياريجبري منافاتي با ة اراد«ورزد كه  مي و تأكيد

  :گويد مي ،مقام طرح اشكال از سوي ناسازگارگرايان
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مقـدمات بـالا    بنـابر كـه   معروفى هست و آن ايـن  ةدر مورد آزادى و اختيار انسان شبه
ر اختيارى است و هر چيزى كه مقدمات وى غيـر اختيـارى   مقدمات افعال اختيارى غي

توانيم فعـل را اختيـارى بـدانيم و     است خودش نيز غير اختيارى است و چگونه ما مى
، طباطبـايي ( امور غيـر اختيـارى  ه شود ب كه بالاخره مقدمات اين فعل منتهى مى حال آن

1390 :3 /166.( 

  :نويسد مي ،نپاسخ اول به اشكال ناسازگارگرايا رايب ،سپس
گويد هر چيزى كه مقدماتش غير  ست كه كبراى اين قياس كه مىا پاسخ اين شبهه اين

ما بالوجدان و العيان در  زيرا اولاً ،اختيارى است خودش غير اختيارى است غلط است
 ةانتخاب و عدم انتخاب فعل آزادى داريم و هيچ قوه كنيم كه نسبت ب خود احساس مى

  ).همان( كند خارجى ما را اجبار نمى

يكـي از  . در قالب برهان خلـف طـرح شـده اسـت     پاسخ دوم ايشان به اشكال مذكور
رد ضـرورت   در صورت ،اراده اين است كه بودن اختياريمعضلات مهم در برابر مدافعان 

باره تن دهند كه خود به نادرسـتي   ايني ديگري در ها اختيار، بايد به نظريهة سابق در حوز
و در تقابل با طرف مقابل، يك سـه شـقي   ، رفت در طرح فلسفي كه چنان. ندا معترف ها آن

مشـهور فلسـفي    ةشود كه نظري ـ مي سعي، شود و با ابطال دو شق آن مي انحصاري تشكيل
  .شودتثبيت 
دوم اين اسـت  ة نگزي ،اول اين است كه قائل شويم اراده صدفتاً پديد آمده استة گزين

واجـب  ة معلـول اراد  ،در اصـل  ،كه بپذيريم اراده معلول علل پيش از خود اسـت و نهايتـاً  
  .فاعل را به اختيار خود وي بدانيمة سوم اين است كه ارادة گزين و ،متعال است

ة يـا بايـد بـه گزين ـ    ،را نپذيريم) مشهور فلسفية نظري(دوم ة اگر گزين ،از منظر مطهري
سـوم را برگـزينيم كـه محـذور     ة آوريم كه بطلانش واضح است و يا بايد گزين ـاول روي 

يگانـه  «دوم صحيح اسـت يعنـي   ة گيرد كه گزين مي لذا نهايتاً نتيجه ؛تسلسل را در پي دارد
اى است كه مبتنى بر قبول قـانون   كند نظريه فرضى كه اختيار و آزادى انسان را تصحيح مى

  : جا بايد توجه داشت كه ايندر  ).انهم( »ى و معلولى استضرورت علّ
اگر مقدمات «اشكال اين است كه . مصادره به مطلوب استوي استدلال نخست  ،اولاً
مطهـري بـراي اثبـات    . »اختياري خواهـد شـد   اختياري باشند، خود فعل نيز غير فعل غير
انتخـاب  ما بالوجدان و العيان خود را نسـبت بـه   «: گويد مي اي ملازمهبودن چنين  نادرست

  .»بينيم مي فعل و ترك آزاد
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ناسـازگارگرايان نيـز   . باشـد  وياين نكته چيزي نيست كه مـورد انكـار طـرف مقابـل     
لذا استناد بـه   ؛كه انسان بالوجدان مختار و نسبت به طرفين فعل و ترك آزاد است اند مدعي

  .سازگارگرايي باشدة كنند اثباتتواند  ميالطرفين ن مرضياين فرض 
در پاسخ به جواب دوم مطهري بايد توجه داشت كه از منظر يك ناسازگارگرا امـر   ،ثانياً

توان گفت كه با يك نگاه وجداني نه  مي بلكه ،گانه مطرح شده نيست سهمنحصر در شقوق 
نـه انسـان در    ،)آن هسـتم ة مـن خـود پديدآوردنـد    زيرا( 10ما محصول تصادف استة اراد
همـان  . است دادن به تسلسل تندانستن اراده  اختياري ةو نه لازم ،كردنش موجب است اراده

 ،دارد، همان بداهت مي زدن اراده از تصادف كور و كر را باطل و مردود اعلام بداهتي كه سر
. مختارانـه بـدانيم   اسـت  جبـري ناشـي شـده   ة توانيم فعلي را كه از اراد مين: گويد مي به ما

دادن بـه شـمول ضـرورت     تنگي است و ناسازگارگرا معتقد است كه قوام اختيار به دوطرف
آزادبـودن مـا در    ،اما در عين حال ،كند مي معلولي نسبت به اراده، اين مقوم را منتفيـ  عليّ
ة دوم نيـز بـه اراد  ة مان اسـت و اراد  ارادهما به ة كردنمان لزوماً به اين معنا نيست كه اراد اراده

  .... طور  همينديگري و 
ام   ارادهام بـه   اراده« كـه  اينو » من به اختيارم باشد ةاراد« كه اينبايد بين  ،به عبارت ديگر

من يك فعل اسـت، حـادث    ةاراد زيرا ،و اولي مستلزم دومي نيست قائل شدتفكيك » باشد
انسـان از  . اما اختيار كمالي است كه از ابتدا با انسان هست ،دهم مي و من آن را انجام ،است

در انجـام فعـل اختيـاري     .شـود  مـي  آفريـده مـتمكن و مسـلط    شود آفريده ميروز اول كه 
بـراي فاعـل ممكـن    ) و عدم تصميم ،تصميم به فعل، تصميم به ترك(بالوجدان سه حالت 

  .كدام هم ضروري نيست است و هيچ
دست داد كه بدون  بهتوان تبييني از اختيار و اراده  مي سازگارگراياناز نظر نا ،ترتيب بدين

يا قبول صدفه و نقض قانون عليت باشـد در عـين    ها دچار محذور قبول تسلسل اراده كه آن
علـّي اراده را نپـذيرد و اذعـان     ضرورت) به همان معناي وجداني آن(دفاع از اختيار انسان 

  .تار كماكان در انتخاب يا ترك فعل آزاد استانتخاب فاعل مخ ةدارد كه در نقط
  

  گيري نتيجه .5
از جملـه خـود    ،ها هالعل جزءاست كه فعل انسان نسبت به هريك از  علامه طباطبايي معتقد

داراي وجوب بالقيـاس  ) علت تامه( ها آناما نسبت به مجموع  ،امكان بالقياس دارد ،انسان
امكـان  «منافـاتي بـا   » اش ضرورت وجود معلول بالنسبه به علت تامه« ،به اين ترتيب .است
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چنين تبييني به منظور سازگارساختن ضرورت سـابق  . ندارد» اش آن بالنسبه به علت ناقصه
  .و اختيار ارائه شده است

آن است كه نوعي خـروج   نبودن اين ملاك، يكي از مشكلات اين تبيين مانعدر كنار 
محل نزاع در فاعلي است كه به يك معنا تام شده و  زيرا ،آيد مي حساب بهاز محل نزاع 

با نظر به محـل نـزاع و طبـق مبنـاي      همچنين،. بيروني ندارد شدن امور ضميمهنيازي به 
فاعل مختار جبـري باشـد و بـه    ة آيد كه اراد مي علامه طباطبايي، لازم مشهور فلاسفه و

شـود   مي بالوجدان سبب دانستن اراده جبري ،در حالي كهنشود اختيار خود وي منتسب 
آيد كه اسـتدلالي   مي نظر به ،افزون بر اين. آيد نيز مجبورانه باشد مي فعلي كه در پس آن

جبري و فعل مختارانه ارائه شده بـه مشـكل مصـادره    ة كه به منظور سازگارساختن اراد
  .دچار است

شدن به  قائلموجب  ،ان اولاًدانستن اراده از سوي ناسازگارگراي مختارانهاز سوي ديگر، 
دهـد و بـراي ايـن پديـده      مي ناسازگارگرا اراده را به خود فاعل ارجاع زيرا ،صدفه نيست
. كنـد  مـي  آن انكـار  ةآوري علل بيروني را دربار الزامهرچند . كند مي معرفي اي پديدآورنده

 كـه  اينفرق است ميان  زيرا ،دادن به تسلسل نيست تندانستن اراده به معناي  مختارانه ،ثانياً
كـه  (اراده را بـه اختيـار بـدانيم     كه اينو ) كه مستلزم تسلسل است(اراده را به اراده بدانيم 
  ).مستلزم تسلسل نيست

تواند اختيار وجداني و شهودي مـا را در   ميكه ديدگاه علامه طباطبايي ن اين كلي ةنتيج
ن ديـدگاه ناسـازگارگرايان از قـوت    درستي تبيين كند و در اين ميـا  بهافعال اختياري خود 

  .تري برخوردار است بيش
  
  نوشت پي

 

  .336: 1381، مهر سعيدي ←جبر و اختيار  مسئلةبراي شرحي مختصر از ابعاد مختلف  .1
بـراي آشـنايي بـا    . اين بحث در مباحث فلسفي معاصـر نيـز بـه صـورت جـدي مطـرح اسـت        .2

  McKenna, 2009. ← هاي معاصر به اين بحث رهيافت
عني علت تامه بر معلـول  غير ي ةضرورتي كه از ناحي(بالغير است  ضرورتعليّ از نوع  ضرورت .3

كـه معلـول در مقايسـه بـا علـت تامـه خـود از         اند لئهر چند فيلسوفان مسلمان قا) شود مي بار
بنابراين، معلول هم از ضرورت بالغير برخوردار است هـم  . بالقياس نيز برخوردار است ضرورت
  .اند دو روي يك سكه و البته اين دو ضرورت ؛بالقياس ضرورت
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  :سدينو يم ملاصدرا. 4
 و السـافلة،  القريبة و العالية البعيدة الاسباب ملاحظة الى بالقياس ايجابه لكن غير لا للعبد  ثابت الفعل ان

 صورة فى لمضطر الانسان ان: الحكماء بعض قال لهذا و. علمه و قدرته و العبد وجود الى بالقياس امكانه
 ملاحظـة  بـا  و سـه يمقا در آن بـودن  واجب كيل. او ريغ يبنده ثابت است، نه برا يفعل برا :مختار
 ـنزد يهـا  با علـت  سهيدر مقا زيو ن يدور و عال يها علت و فرودسـت اسـت و امكـان آن در     كي
انسـان  : از حكما گفته است يكياست كه  سبب نيبا وجود و قدرت و علم بنده است و بد سهيمقا

  .)310/ 4: 1383 ،يرازيش نيصدرالد( به ظاهر مختار است يمضطر

: 1388 ،يآمل يجواد ←(به قبول شده است  يتلق زياز شاگردان علامه ن يبرخ ياز سو دگاهيد نيا
: 1365مصـباح يـزدي،    ←( با اين نظر موافقـت ندارنـد   او شاگردان از گريد يبرخ البته و ؛)71

171  - 172.(  
   :نويسد مي جاي ديگر علامه طباطبايي در .5

الإنسان إلى الفعل و الترك و إن كان بالنظر إليـه و هـو تـام    الملاك في اختيارية الفعل تساوي نسبة 
بودن فعل اين است كه نسبت انسان بـه فعـل و تـرك     ملاك در اختياري: الفاعلية ضروري الفعل

سان باشد هرچند در قياس با انسان در حالي كه از حيث فاعليت تام است، فعلش ضروري  يك
  ).122: 1387طباطبايي، (و وجوبي باشد 

فعـل، قابـل   ة در قياس با هريك از اجزاي علت تام ،در فعل انسان نيز اين نسبت امكاني كه چنان .6
  :فرمايد مي باره در اين. اعتبار است

الفعل الاختياري لكونه ممكنا في ذاته يحتاج في وجوده إلى علة تامة لايتخلف عنها نسبته إليها نسبة 
جزء من أجزاء علته التامة فبالإمكان كسائر الأجزاء التي الوجوب و أما نسبته إلى الإنسان الذي هو 

چـون فعـل اختيـاري در ذات    : لها من المادة القابلة و سائر الشرائط الزمانيـة و المكانيـة و غيرهـا   
كند و نسبت  اي است كه از آن تخلف نمي خودش ممكن است، در وجودش نيازمند علت تامه

فعل به انسان كه جزئي از اجزاي علت تامه اسـت،   اش وجوب است، اما نسبت آن با علت تامه
، نسـبت  )هـا  مانند مادة قابل و ساير شرايط زماني و مكاني و غير آن(مانند نسبتش به ساير اجزا 

  ).167: 1386طباطبايي، ( امكان است
لرابطة العلية تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل و عدمه إنكار  :عين عبارت علامه چنين است. 7

  ).160: 1387طباطبايي، ( ء ء لكل شي ء و معلولية كل شي ء لكل شي و لازمه تجويز علية كل شي
مـلاك اختياريـت فعـل    « منزلـة  با امكان بالقياسي كه علامه به» امكان بالقياس«دقت شود كه اين  .8

فعـل   امكـان «بـا  علامه اختيار مسـاوي اسـت    طبق بيان. متفاوت است است معرفي كرده» انسان
يـك   منزلـة  امكان بالقياس فعل نسبت به فاعـل بـه  «كه فياضي از  در حالي» العلة جزء يال ياسبالق
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بـه نـوعي خـروج از     جـا  ايـن توجه شود كه اطلاق علـت تامـه در   . است  سخن گفته» علت تام
 ـ طبق اصطلاح علت تامه يعني علتي كـه معلـول ضـرورتاً    زيرا ،آيد مي شمار اصطلاح به دون و ب

جا فاعلي  از تعبير علت تامه در اين ويبه هر روي مقصود . شود مي تراخي و انفكاك از آن صادر
گـزينش فعـل و    ،ندارد و در عين حـال  اي است كه براي گزينش طرف فعل نياز به ضم ضميمه

  .)622 /3: 1385، فياضي(دو به وي قابل انتساب است  ترك هر
شـود كـه ضـرورت سـابق در خـارج از       جايگزين تأكيد ميشايان توجه است كه در اين طرح . 9

خواهـد   اي است كه فاعل مـي  علاوه محل نزاع درست بر سر نقطه به. حوزة اختيار برقرار است
ارادة فعل يا ارادة ترك كند؛ لذا فعل خارجي نيز مانند ساير معاليل در خارج از محل نزاع قـرار  

» كردن فاعل انتخاب و اراده«لام در اين طرح در يك ك. گيرد و مشمول ضرورت سابق است مي
هرچند پس از تحقق اراده . رود به خروج تخصصي از حوزة برقراري ضرورت سابق بيرون مي

شـود،   و ساير لوازمي كه براي تحقق فعل خارجي نياز است صدور فعل خارجي ضروري مـي 
دارد چون فاعل به انتخـاب  بودن آن ن اما اين ضرورت سابق بر فعل خارجي منافاتي با مختارانه

نـائينى،   ←(آزادانة خود، و نه به جبر آوري علل خارج از ذاتـش، آن را ايجـاب كـرده اسـت     
  ).34/ 1: 1417؛ صدر، 92 -  90/ 1: 1368
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